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دربارۀ چگونگی ترکیب در اجسام مادّی برمبنای نظریۀ سینا بررسی دیدگاه ابن
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 چکیده

این مقاله، دیدگاه ابن ترکیب را ذیل نظریۀ مادهدر  ابتدا نشان  گرایی بررسی کرده صورت   -سینا دربارۀ  ایم. 
تعاریف موجود، درخصوص چگونگی حضور اجزای مادّی در ترکیب،  ایم مسئلۀ ترکیب حقیقی بنابر  داده

ایده متافیزیکی است؛ سپس  از ترکیب حقیقی را بهدچار مشکلات منطقی و  ایم که با دست داده ای جدید 
الرئیس همخوانی ندارد و بنابراین، دیدگاهی خالی از اشکال در این حوزه موجود  دیگر مبانی موردنظر شیخ 

از مرحوم سبزواری نشان داده نیست. در بخش   انضمامی بدان  دوم، ازطریق بازسازی استدلالی  ایم ترکیب 
تر است. براساس نتایج دو بخش  سبب که در قیاس با ترکیب اتحادی، دچار اشکال منطقی نیست، پذیرفتنی

این   ایم. درپیشین، در بخش سوم، ترکیب حقیقی را برمبنای وضعیت اجزای مادّی و صوری بررسی کرده 
متافیزیکی ماده و صورت را به  دست داده و توسط  مرحله، شش گزینۀ محتمل و متفاوت دربارۀ وضعیت 

ابن ها دو مسئله را بررسی کرده آن  به کدام گزینه نزدیكایم: نخست، آنکه دیدگاه  آنکه  سینا  تر است؛ دوم، 
ایم تحلیل ترکیب ازمنظر  ای دیگر نشان داده نماید. نهایتاٌ در بخش چهارم، از زاویه تر می کدام گزینه پذیرفتنی

تحقق ابن  ازطریق  امکان سینا  نیز  تعلق  یا  رابطۀ حلول  ابن بخشی  بیان  این  اما  است؛  نمیپذیر  هم  تواند  سینا 
 شود. گویی محسوب می همان نوعی اینبخش نیست و به پاسخی مناسب برای مسئلۀ ترکیب باشد؛ زیرا اطلاع 

 گرایی، ترکیب، ماده، صورت. صورت  -، مادهسیناابن  واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

و  نظریه  1گرایی صورت  -ماده ماده  آن،  مطابق  و  مادّی  اجسام  ماهیت  تبیین  برای  است  ای 
و  است  مختلفی  وجوه  دارای  نظریه  این  هستند.  مرکّب  مادّی  جواهر  مقومات  صورت، 

تشکیل اجزای  صورت،  و  ماده  که  رأی  این  دل  در  مسائل  درواقع،  هستند،  جسم  دهندۀ 
تواند اجزایی داشته باشد؟  می  دیگری ازجمله موارد ذیل نیز مستتر است: یك شیء چطور

با   نسبتی  و  روابط  چه  مرکّب،  یك  اجزای  چیست؟  جزءبودن  حقیقت  چیست؟  ترکیب 
دانند  ها را معبری میگرایی، پاسخ این پرسشصورت  -یکدیگر دارند؟ قائلان به نظریۀ ماده

کی از وجوه  دادن تبیینی پذیرفتنی از متافیزیك اشیای مادّی. در این مقاله، به یدستبرای به
 پردازیم.مذکور، یعنی مسئلۀ ترکیب می

جسمانی  گرایی صورت  -ماده جوهر  هر  که  معنا  بدان  و صورت  سنتی  ماده  دارای  ای 
توجه نامۀ  شجرهاست،   نمیدارد.    ی قابل  آن  بدون  که  ارسطو  متافیزیك  نظام  مرکز  توان 

است  و صورت  ماده  یا  فعل  و  قوه  میان  تمایز  کرد،  بنا  را  ارسطو  2ارسطویی  از  چنانچه   .
بدین   وی  مختصر  پاسخ  شده،  تشکیل  مقومی  اجزای  چه  از  مادّی  جسم  شود  پرسیده 
در  و  شد  آغاز  ارسطو  با  نظریه  این  هرچند  صورت.  و  ماده  بود:  خواهد  این  پرسش، 

 هایی از آن، نیازمند بررسی مجدد است. متافیزیك فیلسوفان مختلف ادامه یافت، هنوز جنبه
و خود را متعهد به چنین    گرایی را از ارسطو وام گرفتهصورت  -دگاه مادهسینا نیز دیابن

)ابن است  دانسته  به336-335و    332الف، ص.  -ق1404سینا،  سنتی  شیخ(.  الرئیس،  تعبیر 
که   صورتی  یعنی  جسمیه،  صورت  و  هیولی  جوهر  دو  از  مرکّب  است  جوهری  جسم، 

تا بی -ق1404سینا،  ایت، قابل انقسام است )ابننهواقعیتی جز اتصال )پیوستگی( ندارد و 
ص.   با (.  67و    62-61،  25الف،  ترکیب  در  که  است  محض  قوۀ  اولی(،  )مادۀ  هیولی 

گاه با حلول صورت  دهد؛ آنصورت جسمیه )اتصال جوهری(، جسم مطلق را تشکیل می
می خارجی  تحقق  و  فعلیت  به  مختلف  انواع  در  محسوس  اجسام  )ابننوعیه،  سینا،  رسند 

 
1. Hylomorphism 

نیز تبیین کرده .  2 ثبات را  با پارمنیدس،  ارسطو همچون هراکلیتوس، تغییر در موجودات مادّی را پذیرفته؛ اما همسو 
این فیلسوف با توسل به  است. او پیدایش وجود را نه از لاوجود و وجود بالفعل، بلکه از وجودی بالقوه دانسته است.  

بالفعل، آشتیتمایز   بالقوه و  ایدهمیان وجود  میان  )ارسطو،  ای  ایجاد کرده است  پارمنیدس  ، 1389های هراکلیتوس و 
1042a  ،1046a ،1047b  1068وb ،356-353و  66-65، ص. 1396؛ کاپلستون). 
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آغاز ماجراست.  35-34ب، ص.  -ق1404 این  و  بهابن(  فیلسوفی صاحبسینا  نظام،  عنوان 
گرایی داشته است؛  صورت  -ملاحظات و مباحث قابل توجهی درباب نظریۀ متافیزیکی ماده

اما در این مقاله، تنها بخشی از آن مباحث، یعنی چگونگی ترکیب اجسام مادّی را بررسی  
 کنیم.می

رویکرعلاوه نواَرسطویی بر  فیلسوفان  برخی  سینوی،  به  1د  اشیا  تحلیل  که  نحو  )کسانی 
متعهد به  غفلت نورزیده و خود را    اند( نیز از این ایدۀ ارسطوییماده و صورت را پذیرفته

موجودات   دانسته  مرکّب وجود  و صورت  ماده  رویکرد  از  اتخاذ  که  است  ذکر  شایان  اند. 
ماده ابنصورت  -مشترک  ازسوی  میگرایی  معاصر  فیلسوفان  برخی  و  فرصتی  سینا  تواند 

سمت تبیینی پذیرفتنی از حقیقت  مغتنم برای متافیزیك فیلسوفان مسلمان فراهم آورد تا به
 -اشیای مادّی حرکت کنند. در این مقاله نیز بدان سبب، برخی آرای معاصران دربارۀ ماده

میصورت بیان  را  در  گرایی  را  ما  آرا  این  که  ابنکنیم  دیدگاه  ترکیب  تحلیل  دربارۀ  سینا 
 دهند.اجسام مادّی یاری می

ماده امروزه،  بهصورت  -به هر روی،  تبیین  گرایی  برای  نظرات شاخص  از  یکی  عنوان 
گسترش درپی  است.  مطرح  مادّی،  پیچیدهاشیای  و  فلسفی،  یافتن  موضوعات    -مادهشدن 

صورت خاص، بهلسفه تبدیل شد و به موضوعی زنده و پویا درحوزۀ ف  گرایی متأخر صورت
گرایی ارسطویی صورت گرفت  صورت  -هایی برای احیای مادهاواخر قرن بیستم، تلاشاز  

پارشناسی  برسر  بحث  با  عمدتاً  به  2که  بود.  میهمراه  راهنظر  از  یکی  به رسد  رسیدن  های 
پارشناسانه و رنظریه بررسی ملاحظات  مادّی،  دربارۀ حقیقت اشیای   -ابطۀ کلای مطلوب 

 را نام برد. 3توان کیت فاین جزء باشد و ازجمله افراد شاخص در این حوزه می

 
 Pasnau, 2011, p. 1274-1671 and  :اندگرایی بدین شرحصورت  -ماده  تاریخچۀ  دربارۀ  مفید  منابع  برخی.  1

Especially Chapter 24 ؛Hill, 2007 ؛Banach, 2007 . 
2. Mereology   

صاحب دانستهبرخی  استاندارد  پارشناسی  را  مادّی  اشیای  ترکیب  و  جزئیت  دربارۀ  دیدگاه  بهترین  جمع  نظران  اند. 
همۀ   Sاست؛ فقط درصورتی که x1, x2, x3, ... xn یك جمع پارشناسانه از اشیای  Sپارشناسانه بدین شرح است: » 

xبا  ها را به باشد که  باشد و هیچ جزء دیگری نداشته  باشد« )xعنوان اجزایش داشته   ,Koslickiها انطباق نداشته 

2007, p. 130 .) 
3. Kite Fine 
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میعلاوه مادّی  اشیای  ماهیت  تبیین  انگیزۀ  مادهبر  توجیه  برای  دیگر  دلیل    -توان 
انگاری  و دوگانه  1های ماتریالیسمشدن میان این نظریه با نظریهگرایی را تمایز قائلصورت
 آن را   ،نخست،  3ان این ایده در دوران معاصر همچون رابرت کونز مدافع  دانست.  2جوهری 
دو   دوگانه  یالیسمماترنظریۀ  از  برتر و    دنکنمی  یزمتما  جوهری  انگاریو  به  آن   یسپس 
 ند.پردازمی یبشرقنظریات به نسبت

مهمهمان از  یکی  گفتیم،  پیشتر  که  مادهگونه  فیلسوفان  موردنظر  مسائل   -ترین 
پاسخصورت پرسشگرا  این  به  مادّی  دادن  اشیای  از  تعدادی  صورت،  چه  در  هاست: 

بهمی دهند؛  تشکیل  را  جدیدی  واحد  ترکیب  محسوب  گونهتوانند  کل  یك  اجزای  که  ای 
گیرد؟ یك شیء در چه صورتی جزء شیء دیگر  ترکیب تحت چه شرایطی شکل می شوند؟ 

بیان پرسش،  سه  این  مساست؟  از  متفاوتی  معروفئلههای  که  ای  اینواگن اند  ون   4پیتر 
 بندی کرد.جزء )پارشناسانه( صورت -( آن را مطرح و البته درچهارچوب نظریۀ کل1990)

پاسخ پیشنهادی خود ون اینواگن به این مسئله، آن است که ترکیب، فقط هنگامی رخ  
نده، دارای اجزا  ای حاصل شود؛ بر این اساس، صرفاً ارگانیسم زدهد که ارگانیسم زندهمی

به هستند.  اجزا  بدون  و  بسیط  اشیا  بقیۀ  و  فقط  است  مرکّبات،  ازمیان  اینواگن،  ون  باور 
 ,Van Inwagen, 1990موجودات دارای حیات وجود دارند و مصنوعات وجود ندارند )

p. 120نام صندلی وجود ندارد؛ زیرا صندلی ارگانیسمی زنده نیست  مثلاً شیء مرکّبی به (؛
 پذیر است. وجود ترکیب، تنها درخصوص اشیای دارای حیات، امکانو 

اند؛ مثلاً  ای متفاوت از بیان ون اینواگن پاسخ دادهگونهدیگر فیلسوفان به این مسئله، به
واقعاً شیء مرکّبی   معتقد است دست داده، کیت فاین براساس تقریر جدیدی که از ترکیب به

گرایی خود، اجسام را دارای جزء مقوم  صورت  -ظریۀ مادهدر ناو  نام صندلی وجود دارد.  به
به غیرمادّی  جزء  این  است.  دانسته  صورت،  غیرمادّی  اجزای مثابۀ  دارای  اجسام  در 

 
1. Materialism  
2. Substance Dualism 
3. Robert Koons 
4. Peter Van Inwagen 
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رابطه  یك  تابعی  1غیرزمانمند،  زمانمند،  اجزای  دارای  اجسام  در  و  مادّی  اجزای  از    2میان 
 .(Fine, 1999, p. 65-71زمان برروی اشیاست ) 

گرایانی است که به پرسش ترکیب پاسخ داده و  صورت  -رابرت کونز هم ازجمله ماده
از جنبۀ   معتقد است اجسام مادّی مرکّب هم جنبۀ مادّی دارند و هم جنبۀ صوری. منظور 
صوری یك شیء مادّی، فرایندی است که اجزای مادّی باید در آن شرکت داشته باشند تا  

 (.Koons, 2014, p. 155-156شیء مرکّب تحقق یابد )
زمان،   چه  هستند:  ترکیب  دربارۀ  مهم  پرسش  این  به  پاسخی  یادشده،  مختصر  آرای 

  -شوند؟ این پرسش از مباحث بنیادین نظریۀ مادهتعدادی از اجزای مادّی ترکیب حاصل می
بهرهصورت با  ذیل چهار بخش،  ادامه،  در  پاسخ  گرایی است.  آرای کونز و فاین،  از  گیری 

 کنیم. به این پرسش و مسئلۀ ترکیب را تحلیل و بررسی می سیناابن

 . بررسی و تحلیل مسئلۀ ترکیب براساس نحوۀ حضور اجزای مادّی در آن 1

نخست،   است:  مرحله  دو  شامل  بحثی  بر  متکی  مادّی،  اجسام  در  ترکیب  مسئلۀ  بررسی 
ترکیب ترکیب؛ دوم، نحوۀ  بعداز حضور در  قبل و  مادّی  ماده و    چگونگی حضور اجزای 

صورت که مستقیماً با نزاع دو ایدۀ ترکیب اتحادی و انضمامی، مرتبط است. دریافت جامع  
بخش،   این  در  است.  یکدیگر  با  مرتبط  مرحلۀ  دو  این  پیمودن  مستلزم  ترکیب،  مسئلۀ  از 
را   مسئله  این  نیز  و  ترکیب  در  مادّی  اجزای  چگونگی حضور  یعنی  اول،  مرحلۀ  نخست، 

می کهبررسی  میا  کنیم  پیدا  هم  با  نسبتی  چه  ترکیب،  در  مادّی  یك 3کنند جزای  در   .
 توان تقسیم کرد:بندی اولیه، ترکیب را بر دو نوع بدین شرح میتقسیم

 
1. Relation 
2. Function 

بعداز حضور در ترکیب  ابن.  3 قبل و  زمان  مادّی در  بررسی نسبت اجزای  یعنی  اول،  با صراحت دربارۀ مرحلۀ  سینا 
بررسی  گونه که مشاهده کردیم، برای دریافتی کامل از مسئلۀ ترکیب باید این مرحله را نیز  سخن نگفته است و همان

کنیم؛ لذا در این بخش به آرای دیگران و بعضاً شارحانی استناد شده است که نظرهایی در این حوزه داشته و البته در 
اند؛ بدین ترتیب، در این الرئیس را مبنای عمل خویش قرار دادهگرایی، قول شیخصورت  -بسیاری از مبانی نظریۀ ماده

 است. بخش، دیدگاه آنان مبنای عمل واقع شده 
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خارجیالف(   ایناجزا  :ترکیب  خارجی  ی  کثرت  و  تمایز  دارای  یعنیان ترکیب،  در    د؛ 
متمایزند   عالم واقع، نیز    کثرت و تمایز خارجی و کثرت خارجی دارند. ملاک    از یکدیگر 

 ت. متعدد در خارج اس وجودهای مستقل
ند؛ یعنی در  یابمی  تمایز  از یکدیگر  تنها در ذهن   ،ترکیب  ی این اجزا   :ترکیب ذهنیب(  

د.  داند اجزا میج وارا  ن یك چیز آ ،ذهننیروی تحلیل یك چیز بیشتر نیستند و  خارج،عالم 
 . در ذهن استنه در خارج، بلکه  ،د اجزاوجوو تمایز ملاک کثرت و تمایز ذهنی، تعدد 

شده متمرکز  خارجی  ترکیب  بر  مقاله  این  در  که  آنجا  توضیحاز  با  را  بحث  دادن  ایم، 
می پی  ترکیب  این  انواع  میگیریم.  دربارۀ  را  نکته  دو  موجود،  تعاریف  مجموع  توان  از 

ترکیبی، هرگونه  فرایند  در  آنکه  نخست،  حضور    دریافت:  بعداز  وضعیت  مادّی  اجزای 
حاصل ترکیب  آنکه  دوم،  است؛  چگونه  ترکیب،  بهحصول  اجزا  از  شیء  شده  یك  عنوان 

 هایی دارد.جدید، چه ویژگی
ترتیب، متوجه دو نکته  آید، بهها میآنچه در ادامه، درخصوص تعریف هریك از ترکیب

  کّب جدید است: نخست، چگونگی حضور اجزای مادّی در ترکیب و دوم، ویژگی شیء مر 
،  1391؛ طباطبایی،  588-587  و   246، ص.  1371؛ مطهری،  338-336، ص.  1369)مطهری،  

 (. 660-659، ص. 1، ج. 1392شیرازی، ؛ 427و   358ص. 
 الف( ترکیب اعتباری:

دهند؛ مثلاً  وجود، هویت و اثر مستقل خود را ازدست نمی  گونه ترکیب،اجزا در این  -
نامیم، هر درخت، وجود، هویت و اثر مستقل  ا جنگل مىها ردر مجموعۀ درختانى که آن
 .کند خود را در ترکیب حفظ می

سخن،    - دیگر  به  و  ندارد  وجود  اجزا  آثار  مجموع  غیراز  اثری  اعتباری،  مرکّب  در 
تكی  آثاربر  علاوه دارند که  اجزا  جدید،    تك  ترکیب  آثار،  این  مجموع  و  و  آثار  دارای 

 . نیست یهایی دیگر ویژگی

 ترکیب حقیقی:ب( 
این    - در  میاجزا  ازدست  را  خود  آثار  استقلال  پیدا  دهند  ترکیب،  جدید  ماهیتی  و 

دلیل نوع ترکیبشان دارای اثر واحد هستند و  . این اجزا بهکنند که همان ماهیت کل استمى
مانند  دهند؛  کم برخی آثار خاصشان را ازدست میدیگر اثر خاص خود را ندارند یا دست
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آ خاصیت  مولکول  دیگر  واحد،  این  در  که  است  هیدروژنی  و  اکسیژن  از  مرکّب  که  ب 
آن ترکیب  درنتیجۀ  و  ندارند  را  بهخودشان  جدید  ترکیبی  ماهیت  شده  ها  حاصل  آب  نام 

 . است 

می  - حاصل  جدیدی  ترکیبی  ماهیت  حقیقی،  مرکّب  ویژگیشود  در  و  آثار  هایی  که 
ر ترکیب، اثری از خود داشته باشند، آن اثر را  جدید غیراز آثار اجزایش دارد. اگر هم اجزا د

واسطۀ حضور در ترکیب، دارای اثری غیراز اثرشان در فقط درحال ترکیب دارند؛ یعنی به
 د. حالت غیرترکیبی هستن

 ج( ترکیب صناعی: 
دهند؛ ولى استقلال اثر خود را ندارند.  اجزا در این ترکیب، وجود خود را ازدست نمى -

 برقرار است. ترکیب، نوعی اتصال و ارتباط میان اجزاگونه در این

شوند و آثارشان نیز با  اى خاص به یکدیگر مربوط مىگونهدر مرکّب صناعی، اجزا به  -
مى پیوستگى  مىهم  بروز  آثارى  درنتیجه،  حالت  یابد؛  در  اجزا  اثر  مجموع  عین  که  کند 

این در  نیست.  م استقلال  پیوستگى  و  ارتباط  ترکیب،  ولى  گونه  است؛  برقرار  اجزا  یان 
رفتن وجود اجزا در هویت کل، مطرح نیست. در چنین ترکیبی کل، وجودى مستقل از ازبین

به اجزا  مجموع  از  است  عبارت  و  ندارد  آناجزا  میان  مخصوص  ارتباط  مثلاً علاوۀ  ها؛ 
به جزئى    کند؛ درحالى که این اثر نهجا مىاتومبیل، اشیا و اشخاص را با سرعتی معیّن جابه

 .خاص تعلق دارد و نه مجموعۀ آثار اجزا در حالت استقلال است

 د( ترکیب طبیعی: 
 دهند.در ترکیب طبیعى، اجزا هویت قبلی و استقلال اثر خود را ازدست می -
طبیعی،  - مرکّب  قبل  در  درپی  اجزا  ولی  دارند؛  خود  از  آثارى  و  هویتى  ترکیب،  از 

 .آیدپدید می  ترکیب، یك هویت جدید با اثر جدید
جدول  به در  موضوع،  بهتر  دریافت  ترکیب  1منظور  مختلف  انواع  تعاریف  چکیدۀ   ،

دربارۀ چگونگی حضور اجزای مادّی ذکر شده است. اهمیت این جدول بدان سبب است  
می روشن  ترکیب  تعاریف  در  موجود  مشکلات  آن،  از  استفاده  با  مطابق  که  مسلّماً  شود. 

چگو دربارۀ  موجود  اصطلاحات  تعاریف  از  ترکیب  انواع  در  مادّی  اجزای  حضور  نگی 
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ها نیز در عبارات آمده »وجود«، »هویت« و »استقلال اثر« استفاده شده و احکام مترتب بر آن
 است. 

 یب انواع ترک   دربارۀ چگونگی حضور اجزای مادّی در  فیتعار  ۀدی چک. 1جدول 

 استقلال اثر اجزا  هویت اجزا  وجود اجزا  

 شودحفظ می  شودحفظ می  شودحفظ می  اعتباری ترکیب 

 شودحفظ نمی  شودحفظ نمی  ----- ترکیب حقیقی 

 شودحفظ نمی  ---- شودحفظ می  ترکیب صناعی 

 شودحفظ نمی  شودحفظ نمی  --- ترکیب طبیعی 

ابهامپرسشدر اینجا   ها از  شود: چرا در برخی تعریفهایی بدین شرح مطرح میها و 
شدن  گفته شده است و در برخی دیگر، از حفظاجزا سخن    وجودنشدن  حفظشدن یا  حفظ

اجزا؟یا حفظ و    نشدن هویت  ترکیب، وجود حفظ شود  فرایند  در  است  آیا ممکن  اساساً 
هویت  و  خارجی  وجود  واقعیت  آیا  دیگر،  عبارت  به  برعکس؟  یا  نشود  حفظ  هویت 
خارجی، اموری جداگانه، مغایر و متعددند یا وجود و هویت ازنظر واقعیت وجود خارجی، 

 یکی هستند؟ 
 به این پرسش اتخاذ کرد: گوییتوان دو رویکرد را در پاسخدر نگاه نخست می

 رویکرد نخست: وجود و هویت ازلحاظ حیثیت وجود خارجی، یکی هستند. 
براساس این رویکرد، اگر اجزا هویت خود را ازدست بدهند، وجودشان را نیز ازدست  
از واژۀ »وجود« در برخی موارد و واژۀ »هویت« در   خواهند داد. در این رویکرد، استفاده 

توان بدین صورت  را می  1ب تفنن در تعبیر است و بر این اساس، جدول  موارد دیگر، ازبا
 تکمیل کرد: 

 یب انواع ترک   دربارۀ چگونگی حضور اجزای مادّی در  فیتعار  ۀدی چک. 2جدول 

 استقلال اثر اجزا  هویت اجزا  وجود اجزا  

 شودحفظ می  شودحفظ می  شودحفظ می  ترکیب اعتباری 

 شودحفظ نمی  شودحفظ نمی  شودنمی  حفظ ترکیب حقیقی 

 شودحفظ نمی  شودمی  حفظ شودحفظ می  ترکیب صناعی 

 شودحفظ نمی  شودحفظ نمی  شودنمی  حفظ ترکیب طبیعی 
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را   هویتشان  درعین حال،  و  کنند  را حفظ  اجزا وجود خود  دوم: ممکن است  رویکرد 
 ازدست بدهند. 

گشوده   ایده  این  برای  راه  رویکرد،  این  ترکیبمیبراساس  در  که  و  شود  حقیقی  های 
 طبیعی، وجود اجزا حفظ شود؛ ولی هویتشان حفظ نشود.

به حال،  هر  میبه  ترکیبنظر  تعریف  در  رویکرد،  هردو  مطابق  و  رسد  حقیقی  های 
طبیعی، معضلی مهم وجود دارد. در ادامه، اشِکال را دربارۀ ترکیب حقیقی توسعه خواهیم  

در آن  تکرار  به  نیازی  و  ترکیبداد  دیگر  بهبارۀ  اما  نیست؛  وجود ها  دقیق  اثبات  منظور 
گاه با استفاده از آرای کونز،  اشِکال، نخست لازم است نظریۀ رابرت کونز را مرور کنیم و آن

 اشِکال موجود در این دو رویکرد را بررسی کنیم.
ماده کونز،  ویژگیصورت  -ازنظر  ارسطو  که  گرایی  دارد  هریكیدهنادهایی  از    گرفتن 

فروپاش   هاآن  ماتر  ی شکلبه  گرایی صورت  -ماده  یبه  جوهری  دوگانه  یالیسماز  انگاری 
آن    ایرا بر   پایههای علّی  نیرو  ها آن است که ذوات جواهر،ازجمله این ویژگی  د.انجاممی

می  جواهر آن  نکنتأمین  و  زمینهنیرود  توضیحها  برای  کامل    هستند   تغییرات  ۀهم  دادنای 
(Koons, 2014, p. 157).    میان نسبت  دربارۀ  توضیحی  یافتن  مذکور،  ویژگی  براساس 

انگاری جوهری نینجامد، چالش ای که به ماتریالیسم یا دوگانهگونهقوای علّی کل و اجزا به
صورت  کوشد پیشنهاد خود در این حوزه و بهمی  گرایی کونز است. اوصورت  -اصلی ماده

حل دست دهد؛ البته عرضۀ پیشنهادها و نیز راهاجزا با کل را بهتر، دربارۀ نحوۀ ارتباط  کلی
وی   که  است  آن  توجه،  درخور  نکتۀ  نیست.  مقاله  این  در  ما  بحث  موضوع  کونز،  مختار 

ایدهپیش بیان  ایدهاز  مادهاش  برخی  از  را  همچون  صورت  -هایی  ارسطویی  گرایان 
ای اولویت وجودشناختی  ا کل، گونههنقل کرده که مطابق آن  2و ماردمودورو  1اسکالتساس 

های ذیل از آن روی اهمیت دارد که اشکالات وارد بر  کند. بیان ایدهبر اجزای مادّی پیدا می
ها و انتقادات  صورت مختصر دربارۀ این ایدهدهد. در ادامه، بهتعاریف ترکیب را نشان می

 ها سخن خواهیم گفت.کونز به آن

 ایدۀ نخست: 

 
1. Theodore Scaltsaa 
2. Anna Marmodoro 
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، وجود اجزا وابسته به وجود کل  2(2013و مارمودورو )  1(1994اسکالتساس )عقیدۀ  به
معنای واقعی کلمه،  نامیده و آن را به  3گرایی پارشناسۀ معکوس است. کونز این ایده را ذات

مانند    یدجد  گاه جوهر مرکّبهراش این است که  شمار آورده است؛ زیرا لازمهرادیکال به
وند  ها ش آن  یگزینجا  یدوند و عناصر جدبر  ینزبقبلی امادّی    یشود، اجزا   یجادا  یسمارگان
 . (Koons, 2014, p. 163) است   جوهروجود کل  ۀ ها وابسته به ادامهریك از آنوجود که 

بهعلاوه آن،  بهعبر  موردبحث  دیدگاه  دربارۀ  مهم  مشکلی  کونز،  از  قیدۀ  تقریری  عنوان 
برای    4مثابۀ یك زیرنهاد گرایی ارسطویی وجود دارد. ارسطو مفهوم ماده را بهصورت  -ماده

شود( معرفی  آید یا نابود میها جوهر مادّی پدید میتغییرات جوهری )تغییراتی که طی آن
این اصل ارسط  تغییر و بهکرده است و مطابق  تغییرات  ویی، زیرنهاد قبل و بعداز هر  ویژه 

می باقی  ذاتجوهری  که  درحالی  ارسطویی  ماند؛  اصل  با  معکوس  پارشناسانۀ  گرایی 
می مطرح  سؤال  این  حال،  نیست.  سازگار  که  زیرنهاد،  برا   یناپذیرش  چرا  شود    ی اصل 

رخ   ثابت  یبدون داشتن موضوعتغییرات عالم مادّی    یمفرض کن  است؟  یها الزامییارسطو
بهمی ندارددهند.  وجود  تغییر  ثابت  موضوع  که  فرض  این  کونز،  پذیرش  ،  گفتۀ  مستلزم 

نظریۀ    5چهاربعدگرایی  و    Bو  با فرض چهاربعدگرایی  دیگر،  از سوی  است.  زمان  دربارۀ 
اند رخ دهد؛ بنابراین، اگر قرار  تومعنای واقعی کلمه نمیدربارۀ زمان، دیگر تغییر به  Bنظریۀ  

گرایی پارشناسانۀ معکوس  توان ذاتمعنای واقعی کلمه را بپذیریم، دیگر نمیباشد تغییر به
 (.Koons, 2014, p. 163را قبول کرد )

این روی،  از  و  نداده  این قسمت، چندان توضیحی  در  استدلال خود  سِیر  دربارۀ  کونز 
دو دربارۀ  مختصر  مطالبی  است  بیان شود  6بعدگرایی نظریۀ سه  لازم  چهاربعدگرایی   در .  و 

جزئی انضمامی درطول زمان یعنی آن  شود استمرار یكادعا می  7گرایی بعدگرایی یا دوامسه

 
 . Scaltsas, 1994ر.ک: . 1
 . Marmodoro, 2013ر.ک:  .2

3. Reverse Mereological Essentialism (RME) 
4. Substratum 
5. Four-Dimensionalism 
6. Three-Dimensionlism 
7. Endutantism 
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 1یا استمرارگرایی  های مختلف وجود داشته باشد. ادعای چهاربعدگراییجزئی تماماً در زمان
نمی واحد  عدداً  جزئی  شیء  یك  که  است  آن  از  زمانعبارت  درطول  مختلف  تواند  های 

مختلف   زمانی  اجزای  از  انضمامی  جزئی  هر  دیدگاه،  این  طبق  باشد.  داشته  وجود  کاملاً 
تشکیل شده است. هریك از این اجزا در زمان خاص خود وجود دارند و برای اینکه یك  

ستمرار یابد، باید اجزای زمانی مختلفی داشته باشد که در  جزئی از یك زمان تا زمان دیگر ا 
ازل زمان با  نظریه  این  معمولًا  دارند.  وجود  مختلف  نظریۀ    2گراییهای  زمان   Bو  دربارۀ 

ازل  است.  موجود  همراه  الان  و  بودند  گذشته  در  که  اشیایی  و  رویدادها  معتقدند  گرایان 
موجود نیستند هم جزء موجودات عالم هستند و  نیستند و اشیایی که در آینده هستند و الان  

بعدگرایی و چهاربعدگرایی، دو تصویر متفاوت از تغییر را  ها تعهد وجودی داریم. سهبه آن 
میبه ودست  ترکیب دهند  هنگام  چهاربعدگرایی  اساس،  این  نظریۀ  بر  با  دربارۀ   Bشدن 

رخی فیلسوفان، در چنین تصویر  عقیدۀ بدهد. بهدست میزمان، تصویری ایستا از عالم را به
گیرد و تغییرات جوهری نیز به همین  معنای واقعی آن صورت نمیایستایی از عالم، تغییر به

وجود داشته باشد، آن جوهر    tدر زمان    Sصورت هستند. مطابق چهاربعدگرایی، اگر جوهر  
می عالم محسوب  موجودات  »همیشه جزء  بگوییم  هرگاه  یعنی  دارد  Sشود؛  این  وجود   ،»

شود و به همین دلیل،  گاه از زمرۀ موجودات عالم خارج نمی هیچ  Sجمله صادق است؛ پس  
دادن هرگونه تغییر و ازجمله تغییرات جوهری،  گوید چهاربعدگرایی با رخدر اینجا کونز می

 ناسازگار است. 
 ایدۀ دوم: 

بالقوه    صورتفقط به  جوهرمناسب  اجزای مادّی  ،  یدجد  جوهر  فرایند پیدایش یك  در
تر  اند. کونز این ایدۀ رادیکال منهدم شدهتوسط کل    ی اصل  یبدان معنا که اجزا   ؛وجود دارند

 (.Koons, 2014, p. 160-161نامیده است ) 3را نیهیلیسم اجزای ارسطویی 
مشکلی  بی دچار  هم  و  ما  درک شهودی  هم خلاف  ارسطویی  اجزای  نیهیلیسم  تردید، 

تر از  کند ایدۀ دوم مارمودورو رادیکال بیان شد. کونز خاطرنشان می  REMاست که دربارۀ  

 
1. Perdunatism 
2. Eternalism 
3. Aristotelian Parts-Nihilism 
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RME    .ی معنابه  جوهر مرکّبی  یچه  ،درواقع  گراییصورت  -مادهاز    یا نسخه  یندر چناست  
ن   یواقع وجود  فقط    بالفعل  اجزایفاقد    جواهر  دارد.کلمه  و  وجود    اجزایهستند  بالقوه 

 (.Koons, 2014, p. 160-161مستلزم نیهیلیسم اجزاست )نظر کونز، این ایده  به دارند.
 RMEو نیهیلیسم از این جهت با هم تفاوت دارند که در    RMEشایان ذکر است که  

ها  شوند، بعداز ترکیب، هنوز دو شیء را داریم؛ ولی آنمثلاً وقتی دو شیء با هم ترکیب می
ز ترکیب، دو شیء و بعداز ترکیب،  ادر نیهیلیسم، قبل  غیراز دو شیء اول هستند؛ حال آنکه

 . فقط یك شیء داریم

 ایدۀ سوم: 
از ذاتبه اشاره شده که  ایدۀ سومی  به  گرایی  گفتۀ کونز، در سخنان مارمودورو، گاهی 

قوی معکوس،  ارسطویی، ضعیفپارشناسانۀ  اجزای  نیهیلیسم  از  و  ایدۀ  تر  مطابق  است.  تر 
به جدید  جوهری  وقتی  میسوم،  اجزاوجود  میآید،  جدید  هویت  مادّی  با ی  و  یابند 

برد و عناصر درپی  یکدیگر، درون جوهر، تمایزی ندارند. صورت، تمایز عناصر را ازبین می
از   یرتفسصورت جداگانه. یك  نحو یکپارچه و کل وجود دارند؛ نه بهرفتن تمایزشان بهازبین

سوم،   که    یناایدۀ  بعداز    اجزایاست  جوهر،مادّی  دارندهمچنان    پیدایش  اما    ؛وجود 
 (. Koons, 2014, p. 162شوند )همان میو با کل، این ا یکدیگر کلمه ب  یواقع یمعنابه

ایدۀ که  است  انکار  سوم،    روشن  تمابودن  همیشگیمستلزم  ضرورت  و و  است  یز 
این پذیرش  به  زمانی درنهایت  باید ایهنظر  ین چنانجامد.  می  1همانیِ  کر  ی    یپکی استدلال 

اگر  . بنابر دیدگاه استاندارد در منطق،  رد کند  همانی رااین  بودنهمیشگیضرورت و    برمبنی
همان هستند و چنانچه دو شیء، زمانی  همان باشند، ضرورتاً همیشه ایندو شیء، زمانی این

همان نیستند؛ بدین ترتیب،  همان نباشند و متمایز از یکدیگر باشند، ضرورتاً همیشه ایناین
واین زمانی    همانی  در  که  شیئی  دو  اساس،  این  بر  و  هستند  همیشگی  و  تمایز، ضروری 

شوند؛ پس اگر تمایزی بین اجزا  همان نمیخاص از یکدیگر متمایزند، در زمانی دیگر، این
  (؛ Kripke, 1972, p. 143-144)  2وجود داشته باشد، هم ضروری است و هم همیشگی 

 
1. Temporal Identity 

 همانی ضروری است: بنابر استدلال کریپکی، این .2

 کند. نیز صدق می Bصدق کند، بر  Aباشد، هر محمولی که بر  Bهمان با  این Aالف( اگر 
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ها در فرایند ترکیب، اجزا تمایز  مارمودورو را که براساس آننظر کونز، تعابیر اخیر  البته به
گرایی پارشناسانۀ معکوس قلمداد  ذات  یانب  یبرا  یروشتوان  دهند، میخود را ازدست می

ا .کرد در  واقعاً  در    درخصوص   یدگاهد  ینآنچه  مادّی  اتفاق    ید جد  جوهر  ایجادعناصر 
با    است که  یدجد  جوهرو وابسته به    یددج  اجزایها توسط  آن  یگزینیو جا  یافتد، نابودیم

 (. Koons, 2014, p. 162) دارد شباهت فراوان قبل موجوداز عناصر  
توجه به دلایل ذکرشده، کونز هیچ با  از سه ایده را پذیرفتنی ندانسته  به هر روی،  یك 

تعاریف  شده درخصوص  از بیان نظریۀ کونز، به بررسی دو رویکرد مطرحاست. اکنون، پس
 گردیم. شده دربارۀ ترکیب بازمیعرضه
گردد رسد ایدۀ سومی که کونز مطرح کرده است، درنهایت به این مسئله بازمینظر میبه

پس اجزا  میکه  حفظ  را  خود  وجود  ترکیب،  میاز  ازدست  را  هویتشان  ولی  دهند.  کنند؛ 
ها هویت  یزنداشتن یعنی آنمطابق این ایده، اجزا وجود دارند؛ ولی تمایز ندارند و این تما

ازدست می را  درواقع، همخود  ایدۀ سوم  اساس،  این  بر  بدین  دهند؛  دوم  رویکرد  با  راستا 

 
 همان است. این Bبا A کنیم ب( فرض می

با  Aبودن با  همانکند، محمول »ضرورتاً اینصدق می  Aهایی که بر  ج( یکی از محمول « است؛ چون هر شیئی 
 همانی دارد. خودش ضرورتاً این

این با  هماند( پس محمول »ضرورتاً  بر  Aبودن   »B  می معنا که ضرورتاً  نیز صدق  بدان  همان این  Bبا    Aکند؛ 
 است. 

با خطوط   متناظر  همانی  بودن اینهمانی، استدلالی درخصوص همیشگیبر ضرورت ایناین استدلال مبنیاکنون، 
 شود: بیان می

صدق کند، در همان    Aبر    1tباشد، هر محمولی که در زمان    Bهمان با  این  1tدر زمان    Aالف( اگر  
 کند. نیز صدق می Bزمان بر 

 همان است. این Bبا   1t، Aکنیم در زمان ب( فرض می

« است؛ چون  Aبودن با  همانکند، »همیشه اینصدق می  Aبر    1tهایی که در زمان  یکی از محمول  ج(
 همان است. هر شیئی همیشه با خودش این

کند؛ بدان معنا که همیشه  نیز صدق می  Bبر    1t« در زمان  Aبودن با  هماند( پس محمول »همیشه این
A  باB همان است. این 

این   از  اینبراساس دو خط  است،  اصول منطق کلاسیك  از  این استدلال که  همانی، ضروری و همیشگی است. 
 توان پذیرفت که نپذیرفتن آن، مستلزم کنارگذاشتن منطق کلاسیك است. استدلال را بدان سبب می
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حال،   ن یدرع  و  ممکن است اجزا وجود خود را حفظ کنند شرح است که پیشتر ذکر شد:  
 . را ازدست بدهند شانتیهو

شده  هردو رویکرد مطرحاز بیان این مقدمه، معضل ایدۀ ترکیب حقیقی را براساس  پس
 کنیم. تبیین میو وجود اجزا   تیهو انیدربارۀ نسبت م

ازدستچنان که  بود  این  نخست،  رویکرد  کردیم،  مشاهده  بهکه  هویت  معنای  دادن 
درآمد؛ بدان معنا    2شکل جدول  درنهایت به  1دادن وجود است و بنابراین، جدول  ازدست

ود ندارند. این ایده درنهایت، به یکی از دو ایدۀ  از ترکیب وجاز ترکیب، پسکه اجزای پیش
( اجزا( میRMEاول  )نیهیلیسم  دوم  یا  پیش(  اجزای  اگر  نابود  انجامد.  ترکیب  و  از  شوند 

. از آن سوی،  ایمقائل شده  RMEبگیرند، درواقع به  ها را  اجزایی جدید و مشابه، جای آن
  د ی بالفعل پد  یفاقد اجزا   یءش  كها یآن  یجاو به  شوندنابود    بی از ترکشی پ  یاجزا چنانچه  

را پذ   سمیلیهین  د،یآ آرای کونز گفتیم، هردو دیدگاه، همان   .می ارفتهیاجزا  تبیین  در  گونه که 
 نتایج متافیزیکی نامطلوبی دارند.

ایندوم  رویکرد که ممکن است  ،  درع  بود  و  کنند  را حفظ  حال،    نیاجزا وجود خود 
این روی میرا ازدست بدهن  شانتیهو توان گفت در ترکیب حقیقی نیز همین مسئله  د؛ از 

می یعنی  رخ  مدهد؛  حفظ  اجزا  هو  شودیوجود  می  شانتیو  دیگر سخن، ازدست  به  رود؛ 
بهقبل ترکیب  بعداز  آنکه  حال  یکدیگرند؛  از  متمایز  اجزا  ترکیب،  ایناز  همان  صورت 

آیند. مشکل موجود در این گزینه، همان اشکالی است که کونز درخصوص ایدۀ سوم  درمی
 همانیاین  بودنیو ضرورهمیشگی  مستلزم انکار  مطرح کرده؛ بدین شرح که ایدۀ یادشده  

پذ  با  این  یرشو  مرتبط  باید  است  زمانهمانی  سخن  دیگر  به  کر؛    بر مبنی  یپکیاستدلال 
 شود. رد  همانیبودن اینشگیهمیو  یضرور

ایده از سه  یکی  به  درنهایت  ترکیب حقیقی  ایدۀ  اساس،  این  میبر  کونز  ای  که  انجامد 
است.   کرده  متافیزیکی  ایدهمطرح  نتایج  ولی  ندارند؛  منطقی  مشکل  دوم،  و  اول  های 
یکی  متافیز  -آورند. ایدۀ سوم نیز مستلزم کنارگذاشتن یك اصل منطقینامطلوبی را پدید می

 است. 
حل میبرای  مشکلات  این  ترکیب  شدن  درخصوص  را  جدیدی  و  چهارم  ایدۀ  توان 

 پردازیم. دست داد که در ادامه به آن میحقیقی به
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 ایدۀ چهارم: 
این )روابط  اجزا  هویت  و  آنوجود  میان  تمایز  و  حفظ همانی  ترکیب  فرایند  طی  ها( 

ها  به دیگر سخن، بحث صرفاً بر ویژگیکند؛  ها و آثارشان تغییر میشود و صرفاً ویژگیمی
گفته پدید  و آثار متمرکز است؛ زیرا اگر مسئلۀ وجود و هویت مطرح شود، مشکلات پیش

ویژگیمی حقیقی،  ترکیب  در  چهارم،  ایدۀ  مطابق  روی،  این  از  گاه  آیند؛  اجزا  آثار  و  ها 
حداقلی )ترکیب    شکلکند )ترکیب طبیعی( و گاه بهصورت گسترده و رادیکال تغییر میبه

کند. تحلیل اخیر  ها و آثار اشیا تغییری نمیصناعی(؛ حال آنکه در ترکیب اعتباری، ویژگی
نهنشان می ترکیب  فرایند  به دلایلی که  دهد هویت در  آن  بلکه حفظ  کند؛  تغییر  نباید  تنها 

ترکیب حقیقی، همین  برای  تفسیر  گفته شد، از شروط صحت ترکیب است. شاید بهترین 
میای را حفظ  هویت خود  و  وجود  مادّی،  اجزای  که  باشد  ویژگیده  ولی  آثار  کنند؛  و  ها 

 آورند. دست میدیگری به
سینا ایدۀ چهارم را پذیرفته است یا خیر. از  شود که آیا ابنحال، این پرسش مطرح می

الرئیس در مقالۀ  شود. شیخای مشابه با همین ایدۀ چهارم استنباط میبرخی سخنان وی ایده
از   شفا پنجم  حاصل    الهیات  ترکیب  درنتیجۀ  که  است  کرده  اشاره  وحدت  نوع  چند  به 

وحدتمی این  در  هیچشوند.  آنها  مجموع  و  نیست  دیگر  جزء  عین  اجزا  از  را  کدام  ها 
توان بر اجزایشان حمل کرد؛ بر این اساس، اگر میان »الف« و »ب«، ترکیب و وحدتی نمی

»ال  شود،  اینحاصل  هم  با  »ب«  و  به   همانف«  و  هیچ نیستند  آنعلاوه،  از  با کدام  دو 
این رابطۀ  نیز  وحدتمجموعشان  این  موارد  از  یکی  ندارند.  از  همانی  است  عبارت  ها 

ماهیت یعنی  تامّ،  ماهیت  دو  هردو  وحدت  این وحدت،  در  هستند.  بالفعل  هردو  که  هایی 
شکلی ترکیب شوند که شیء واحد حاصل  هم به  توانند باجزء، مستقل از یکدیگرند؛ اما می

به را  شربت  که  شکر  و  آب  ترکیب  مانند  میشود؛  ابنوجود  روی،  هر  به  در آورند.  سینا 
کدام از دو ماهیتی که درنتیجۀ  توضیح نحوۀ وحدت دو ماهیت تامّ بالفعل گفته است هیچ

می وحدت  نمیترکیب،  پیدا  ماهوی  تغییر  دو  یابند،  صرفاً  و  ترکیب،  کنند  دراثر  ماهیت 
 (. 238الف، ص.  -ق1404سینا، آورند )ابنماهیتی جدید را پدید می

این نظر شیخ اگر  راهاکنون،  به همان  لحاظ کنیم،  را  حل چهارم خواهیم رسید؛  الرئیس 
شمار آورد، هویت و  توان آن را از مصادیق ترکیب حقیقی بهزیرا در چنین ترکیبی که می
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کند و درنتیجۀ تغییریافتن آثار  هایشان تغییر مید؛ ولی آثار و ویژگیشووجود اجزا حفظ می
ویژگی  آنو  ترکیب  و  اجزا  و  های  قبلی  دو هویت  با  متفاوت  و  مغایر  ها، هویت جدیدی 

 شود.البته با آثار متفاوت ایجاد می
گوید تا وقتی میان اجزای مادّی  سینا میحال، مشکل این است که در مواضع دیگر، ابن

بالفعل.  ی وجود  نه  دارند؛  بالقوه  وجود  متمایز صرفاً  اجزای  است،  برقرار  اتصال  ك شیء، 
»شیخ است:  معتقد  متصلٌالرئیس  واحدٌ  جوهرٌ  )ابنالجسمُ  ص.  -ق1404سینا،  «  و  61الف،   )

(؛ به عبارت دیگر، ازدیدگاه  182، ص.  1ب، ج.  -ق1404سینا،  « )ابن المتصلُ لا جزء له بالفعل»
اضافۀ آنکه این  جوهری پیوسته است؛ یعنی اتصال جوهری و عرََضی دارد به  بوعلی، جسم،

نفی   مستلزم  دیدگاه،  این  پذیرش  نیست.  بالفعل  جزء  دارای  عرََضی،  و  جوهری  اتصال 
بهایده اول و چهارم است. شاید  ندارد،  های  بالفعل  اینکه جسم، اجزای  از  برسد مراد  نظر 

فعل ندارد و این مسئله، منافی با این موضوع نیست  این است که جسم، اجزای مقداری بال
برای روشن باشد.  داشته  بالفعل  مادّی و صوری  شدن مطلب، لازم است  که جسم، اجزای 

بودن جسم، بدان معنا نیست که جسم به هیچ وجه گسسته  سینا پیوستهنظر ابنبدانیم که به
الف، ص. -ق1404سینا، است )ابن پذیرانقسامذاتاً   صورت طبیعی،جسمی به هر نشود؛ بلکه

انقسام65-66 قابلیت  دارای  که  پیوسته  جسم  وی  ازنظر  همچنین  اجزای (؛  است،  پذیری 
ابنبالفعل ندارد. حال فرض می از جزء در جملۀ »کنیم مراد  انقسام، سینا  پیوستۀ قابل  جسم 

ندارد بالفعل  این  اجزای  اکنون،  است.  اجزای مقداری  آیا  پرسش مطرح می«، صرفاً  شود که 
اجزای مقداری، چیزی غیراز اجزای مادّی هستند یا خیر؛ مثلاٌ در حالتی که یك ظرف آب 

می تقسیم  آب  ظرف  دو  حال،  به  است.  آمده  پدید  مقداری  انقسام  که  است  واضح  شود، 
توان گفت:  سؤال این است که این انقسام مقداری در چه چیزی رخ داده است. در پاسخ می

سلّماً در ماده؛ به عبارت دیگر، مادۀ جسم دراثر انقسام مقداری، دارای اجزایی شده است؛  م
درنتیجه، نفی اجزای مقداری   بر این اساس، اجزای مقداری، همان اجزای مادّی هستند و 

به اینکه  بالفعل،  به  توجه  با  دلیل،  همین  به  بود؛  خواهد  بالفعل  مادّی  اجزای  نفی  معنای 
 پذیرفته است.های اول و چهارم را ن اجزای مادّی را بالغعل ندانسته، ایده سینا وجودابن
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شیخ گفتیم،  آنچه  ایدهبراساس  از  یکی  اما  الرئیس  است؛  پذیرفته  را  سوم  و  دوم  های 
معنای انعدام اجزا و پیدایش کل در فرایند ترکیب است و مشکل اینجاست که ایدۀ دوم به

 انجامد. همانی میبودن اینیشگیایدۀ سوم نیز به نفی ضرورت و هم
حاصل، آنکه در این بخش دریافتیم براساس تعاریفی که ناظر به وضعیت اجزای مادّی  

 توان دیدگاهی منسجم و خالی را در این حوزه یافت. در ترکیب هستند، درنهایت نمی
از حصول این نتایج، اکنون، زمان بررسی مسئلۀ دوم ترکیب، یعنی چگونگی حضور  پس

که  ا آنجا  از  است.  صورت  و  مادّی  یا  جزای  اتحادی  مسئلۀ  با  مستقیماً  مرحله  این 
استانضمامی مرتبط  ترکیب،  پیشبودن  موضوع  ،  این  به  باید  دوم  مسئلۀ  به  پرداختن  از 
 بپردازیم.

 ترکیب انضمامی یا اتحادی؟  .2

اند. آنان معتقدند ماده  نپذیرفتهویژه صدرالمتألهین  ترکیب انضمامی را برخی فیلسوفان و به
عنوان اجزای مقوم، ترکیبی  طوری که میانشان بهو صورت در خارج، دو جوهر نیستند؛ به

رخ دهد؛ بر این اساس، هر جسمی بسیط است و اجزایی ندارد. ذهن انسان، اجسام بسیط  
نوع ذهنی است؛  داند؛ پس تعدد و ترکیب ازرا به اعتباری ماده و به اعتبار دیگر، صورت می

عقیدۀ ملاصدرا فقط ترکیب اتحادی، مستلزم وحدت حقیقی و حصول شیء  نه خارجی. به
 (.295-294و   289، 282، 275، ص.  5، ج. 1981واقعی است )صدرالدین شیرازی، 

به ایدۀ ترکیب اتحادی،  در این بخش نشان خواهیم داد که ایدۀ ترکیب انضمامی نسبت
 ز این منظر، قابل دفاع است. با اشکال مواجه نیست و ا

 سینا ترکیب ماده و صورت ازنوع انضمامی است: تصریح ابنبه
الجسم جوهرا مرکّبا من شیء   انه صورة، فیکون  له فی  تقارن شیئا آخر غیراً  الجسم  فصورة 
عنه له القوة و من شیء عنه له الفعل، فالذی له به الفعل هو صورته و الذی عنه بالقوۀ و مادته و  

 .(67الف، ص. -ق1404سینا، )ابن  الهیولی هو 
دیگری   از  متمایز  موجودی  خارج،  در  مرکّب  اجزای  از  هریك  انضمامی،  ترکیب  در 

چون اجزای ترکیب  شوند و کثرت درون جسم، بالفعل و ازنوع خارجی است.  محسوب می
نی و  انضمامی در خارج، تمایز وجودی دارند، این ترکیب ازنوع خارجی خواهد بود؛ نه ذه
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، ص. 1371  )مطهری،ماده و صورت است  بر همین مبنا جسم، مرکّب از دو حیثیت واقعى  
 .(340و   333، ص. 1، ج. 1393عبودیت، ؛ 410

، صورت را تمام حقیقت شیء )جزء ناسره(  طیبس یا یدر اش سیناابنشایان ذکر است که  
معنای  توضیح داده است که صورت به  الهیات شفا دانسته و در مقالۀ پنجم، فصل هشتم از  

ذاتش   همان  بسیطی  موجود  هر  ماهیت  دارد.  کاربرد  بسیط  اشیای  در  شیء  حقیقت  تمام 
هیچ بسیط،  در  نیست،  کار  در  مقبولی  و  قابل  بسیط،  شیء  در  چون  و  ترکیبی    گونهاست 

کننده در ماده، در اشیای مرکّب کاربرد دارد. در شیء  معنای حلول وجود ندارد. صورت به
وجود آمده و چون ماده هم درمیان است، دیگر  مرکّب، ماهیت از ترکیب ماده و صورت به

سینا، صورت، نه کل ماهیت، بلکه جزء آن خواهد بود؛ پس صورت، جزء ذات است )ابن
 (.245-244الف،  -ق1404

ابن نظر  برمبنای  فعلیتهمچنین  بهسینا  ماده  که  یافتن  نیست  معنا  بدان  واسطۀ صورت 
« باشد:  صورت  به  تحویل  قابل  خارجی،  وجود  در  بالصورة  ماده  وجودها  كان  إن  و  الهیولى 

للصورة لا  لذاتها  )ابن فوجودها  ص.-ق1404سینا،  «  خارجی، 78  ب،  وجود  در  اولی  مادۀ   .)
بلکه اساساً  متکی به صورت   است؛ اما این بدان معنا نیست که ماده از خود وجود ندارد؛ 

شود، ازآنِ خود ماده است و به دیگر سخن، وجود ماده  وجودی که به ماده نسبت داده می
می تمایز  وجود صورت  از  اساس،  یابد؛  متمایز  این  هم  سینا  ابنبر  و  ماده  را  هم  صورت 

نکه ماده و صورت را دو وجود مغایر یکدیگر قلمداد  دانسته و ای  ب یترکسرۀ مقوم    ایجزا
به انضمامی  ازنوع  را  ترکیب  که  معناست  بدان  )میرداماد،  کرده،  است  آورده  ، 1381شمار 

 (.283، ص.  5، ج. 1981؛ صدرالدین شیرازی، 63ص. 
را  مرحوم ملاهادی سبزواری پس پرسشی  اتحادی،  ترکیب  مطالبی درخصوص  بیان  از 

نفع ترکیب انضمامی  گویی به آن، صدور رأی بهماحصل تلاش برای پاسخمطرح کرده که  
شود. حال، سؤال این  در ایدۀ ترکیب اتحادی، چیزی عین چیز دیگر مینظر ایشان  است. به

توان فهمید ترکیب رخ داده است  است که اگر چیزی عین چیز دیگر شود، اساساً از کجا می
مهم سؤال  خیر.  آییا  که  است  این  مرحوم  تر  خیر.  یا  دارد  امکان  چیزی  چنین  اساساً  ا 

را می ترکیب ماده و صورت  اینکه نشان دهد چرا  برای  پذیریم، دو مثال را ذکر  سبزواری 
ها صورت، منفك از هیولاست و بدین سبب، صورت منضم به هیولاست؛ نه  کرده که در آن
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به ماده و صورت  ترکیب  اساس،  این  بر  آن؛  با  انضمامیمتحد  )شیرازی،   نحو  بود  خواهد 
 کنیم:(. در اینجا از مثال دوم ایشان استفاده می665-663 ، ص.1، ج. 1392

در مواردی هیولی وجود دارد. این هیولای موجود به یك صورتی ضمیمه شده؛ ولی 
ای است و با این  ای با مادهصورت بعدی هنوز موجود نشده است؛ مثلاً صورت، نطفه 

ماده متحد است. این ماده که هیولای ثانیه است، استعداد پذیرش صورت علقه را دارد؛  
ای که اینجاست،  یست؛ پس صورت علقه از مادهدرحالی که صورت علقه فعلاً محقق ن

رساند که ماده و صورت، دو چیز جدا  جداست و این جدایی، ما را به این نتیجه می
 . (665-663 ، ص.1، ج. 1392هستند )شیرازی، 

نشان می سبزواری  مرحوم  استدلال  بازسازی  ازطریق  همان  اکنون  با  اتحادی  ترکیب  دهیم 
 :سوم کونز مواجه استمشکل ترکیب حقیقی و ایدۀ 

  ی ضرور  برمبنی  یپکیکر  شده، همان استدلال بازسازی  استدلال فرض  : پیشPفرض  پیش
همان( باشند،  همان )غیرایناگر دو شیء، زمانی اینهمانی است؛ یعنی  این  بودنهمیشگیو  

 .همان( هستندهمان )غیراینضرورتاً همیشه این
 است که خود مرکبّ از صورت و ماده است.t1 یك شیء خاص در زمان  Aالف( 
 ملحق شده است.  Aبه  t2است که در زمان   Aصورت مرتبط با  Bب( 

 .وجود ندارد Bوجود دارد و  t1در زمان  Aج( مطابق قسمت الف، 
 . استB غیراز  t1 ،A پس در زماند( 
 . است Bغیراز   Aهمان نباشد، همیشه این  Bبا  t1در زمان Aاگر ه( 

 . است Bغیراز  Aنیز  2tو( پس در زمان 
 . همان نیستاینB گاه با صورت هیچ  Aنتیجه آنکه مادۀ ز( 

نمی را  اتحادی  ترکیب  ایدۀ  استدلال،  این  اینبراساس  حامیان  و  پذیرفت  گونه  توان 
همانی را انکار کنند. مطابق نظریۀ ترکیب اتحادی،  بودن اینترکیب باید ضروری و همیشگی

همان شده است. پذیرش ترکیب اتحادی،  متحد و این  Bبا صورت    A، مادۀ  t2بعداز زمان  
شود.  رد    همانیبودن اینهمیشگیو    یضرور   برمبنی  یپکیاستدلال کرمستلزم آن است که  

وجود نداشته است    Bوجود داشته؛ ولی صورت    t1، یعنی در زمان  t2از زمان  قبل  Aشیء  
هم ممکن    t2نیست؛ پس بعداز    Bهمان با  این  t2  ،Aاز زمان  دهد قبلو این مسئله نشان می
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حقیقتاً مجزا هستند. اصولًا ممکن نیست دو شیء    Bو    Aباشد و    Bهمان با  این  Aنیست  
 مان باشند یا برعکس.هدر یك زمان، متمایز و در زمان بعد، این

بر آن، روشن است که مطابق این استدلال، ترکیب انضمامی مانند ترکیب اتحادی  علاوه
به  با اشکال وارد بر ترکیب حقیقی و ایدۀ سوم کونز مواجه نیست و از این جهت، نسبت

 تر است.ترکیب اتحادی، پذیرفتنی
دربارۀ   موجود  تعاریف  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  درحوزۀ  تاکنون  اشکالاتی  با  ترکیب 

مادّی مواجه ترکیب  وضعیت اجزای  ایدۀ  میان دو  امکان گزینش  اند؛ همچنین درخصوص 
اتحادی و انضمامی ازطریق بازسازی استدلال مرحوم سبزواری نشان دادیم ترکیب اتحادی  

 . گونه نیستبا اشکالی منطقی مواجه است؛ حال آنکه ترکیب انضمامی این
 تحلیل ترکیب براساس نحوۀ حضور اجزای مادّی و صوری در آن . بررسی و 3

می ترکیب  دوم  مسئلۀ  به  مرحله  این  )ایدهدر  اول  بخش  مباحث  چهارگانه  پردازیم.  های 
چه وضعیتی پیدا  مادّی    دربارۀ ترکیب( عمدتاً دربارۀ این مسئله بود که در ترکیب، اجزای

دربارمی دیدگاهی  هر  است:  این  بعدی  گام  باشیم، کنند.  داشته  مادّی  اجزای  وضعیتِ  ۀ 
مادۀ حاصل پیوند میدرنهایت،  با یك صورت  پدید میشده  در یابد و شیء موردنظر  آید. 

توان  شود که ترکیب ماده و صورت را چگونه میاین مرحله، پرسشی بدین شرح مطرح می
بی است.  ترکیب، چگونه  ماده در  این مسئ تعریف کرد و وضعیت صورت و  که  تردید،  له 

آن حضور  چگونگی  نیز  و  هستند  ترکیب  مقوم  اجزای  از  ماده  و  ترکیب،  صورت  در  ها 
یا   است  اتحادی  ازنوع  صورت  و  ماده  ترکیب  که  دارد  ارتباط  موضوع  این  با  مستقیماً 

 انضمامی.
می فرض  ادامه،  در  اساس،  این  سرهبر  جزء  صورت،  در    1کنیم  است.  شیء  ناسرۀ  یا 

محت ایدۀ  چهار  اول،  اجزای بخش  وضعیت  دربارۀ  اگر  بهمادّی    مل  حال  شد.  داده  دست 
بخواهیم احتمالات گوناگون دربارۀ وضعیت متافیزیکیِ صورت را نیز درنظر بگیریم، چهار  

 شوند. ایدۀ یادشده به شش گزینه تبدیل می

 
و    Nجزء    Mاگر  .  1 آن  N ≠  Mباشد  )محض(    Mگاه  باشد،  سره  بهمی  Nرا جزء  فلسفی،  نامیم.  تمام    Mتعبیر 

 د. نخواهد بو Nت، حقیق 
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ساده میبرای  فرض  مطلب  نامترشدن  به  مادّی  جزء  دو  که    Nو    Mهای  کنیم  داریم 
فرایندپیش صورتِ    از  ترکیب،  فرایند  طی  دارند.  وجود  پیوند    Fترکیب  جزء  دو  این  با 
 اند: شود. در این حالت، شش گزینۀ یادشده بدین شرححاصل می Cیابد و شیء می

 *Mشوند و اجزای جدید و مشابه )نابود می Nو  Mگزینۀ نخست: طی فرایند ترکیب، 
از هم متمایز هستند و درنتیجۀ ترکیبشان   Fو    *M*  ،Nگیرند.  ها قرار میجای آن( به *Nو  
C آید: پدید میC  =M*  +N* +F این گزینه درواقع، امتداد ایدۀ اول، یعنی .RME .است 

دوم:   فراگزینۀ  م  Nو    M  ،بی ترک  ندیدر  واحد  و    شوندینابود  جزء    Hمادۀ  فاقد  که 
به است،  آنبالفعل  قرار میجای  از    Hرد.  گیها  و    Fمتمایز  ترکاست    د یپد  Cها  آن  بیاز 

 . C  =H  +F: دیآیم
سوم:   فراگزینۀ  م  Nو    M  ب،ی ترک  ندیدر  شیء    شوندی نابود  آنبه   Cو  قرار  جای  ها 

( و از  C    =Fاست )  Cهمان با  نیز این  Fفاقد جزء سرۀ بالفعل است. صورت    Cگیرد.  می
 آید.شمار میبه Cاین روی، جزء ناسرۀ 

های ایدۀ دوم، یعنی نیهیلیسم اجزا هستند. در گزینۀ دوم،  های دوم و سوم، شاخهگزینه
شود؛ ولی گزینۀ سوم، وجود هر جزء بالفعل  انکار می  Cفقط وجود اجزای متکثر مادّی در  

 . کندنفی می Cای را برای سره
ترکیب،   طی  چهارم:  می  Nو    Mگزینۀ  حفظ  را  خود  ر وجود  هویتشان  ولی  ا  کنند؛ 

می آنازدست  پیشدهند.  اینکه  با  با ها  ترکیب،  بعداز  بودند،  یکدیگر  از  متمایز  ترکیب،  از 
 .C  =F  =M  =Nکنند: وحدت عددی پیدا می Cو شیء  Fیکدیگر و با صورت  

نیز   گزینه  این  پنجم: مطابق  ترکیب،    Nو    Mگزینۀ  را حفظ مطی  ؛  کنند ی وجود خود 
م  شانتیهو  یول ازدست  بدهندیرا  پس؛  که  تفاوت  این  ترکیب،  ا  یکدیگر    Mو    Nاز  با 

نیز دو جزء بالفعل دارد: یکی    Cتفاوت دارند. شیء    Fها با  همان هستند؛ اما هردوی آناین
F   و دیگریN (=M :؛ یعنی)C  =F  +N (=M.) 

 آیند.شمار میهای ایدۀ سوم بههای چهارم و پنجم نیز شاخهگزینه
کنند و هردوی  وجود و هویت خود را حفظ می  Nو    Mگزینۀ ششم: در فرایند ترکیب،  

  C    =M  + N؛ یعنی:  Fو    M  ،Nنیز سه جزء بالفعل دارد:    Cهستند. شیء    Fها متمایز از  آن 

+F . 
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 گیرد. روشن است که گزینۀ ششم درراستای ایدۀ چهارم قرار می
پنجم و ششم با ایدۀ ترکیب انضمامی میان ماده  ازمیان این شش گزینه، موارد اول، دوم،  

ها ماده، مجزا از صورت است و هردوی  و صورت، هماهنگ هستند؛ زیرا مطابق این گزینه
بالفعل شیء محسوب میآن  اجزای  گزینهها  ایدۀ  شوند.  درراستای  نیز  و چهارم  های سوم 

در ادامه، دو مسئله را بررسی  ترکیب اتحادی قرار دارند. حال با توجه به آنچه پیشتر گفتیم،  
تر است؛ دوم، اینکه  یك از شش گزینه نزدیكسینا به کدامکنیم: نخست، اینکه دیدگاه ابنمی

 ترند. ها پذیرفتنییك از این گزینهکدام
می آغاز  نخست  سؤال  از  را  ابنبحث  که  آنجا  از  را  کنیم.  و صورت  ماده  ترکیب  سینا 

طبیعتاً   انگاشته است،  به گزینهنمیانضمامی  از سوی  تواند  باشد.  قائل  و چهارم  های سوم 
مستلزم آن است    RMEایدۀ نخست  دیگر، روشن است که او گزینۀ اول را نپذیرفته است.  

شود،   حاصل  جدیدی  مرکّب  جوهر  هرگاه  امادّی    یاجزا که  عناصر  ب  ینزبقبلی  و  روند 
آنجا  یدجد ارسطویییگزین  اصل  با  ایده  این  پذیرش  شوند.  نیست.    ها  سازگار  زیرنهاد، 
بهابن اولی را  نیز همانند ارسطو مفهوم مادۀ  تغییرات جوهری،  سینا  برای  مثابۀ یك زیرنهاد 

می باقی  تغییری  هر  بعداز  و  قبل  اولی  مادۀ  اساس،  این  بر  است؛  دانسته  و ضروری  ماند 
 سازگاری ندارد.   RMEگونه که گفتیم، این مسئله با پذیرش همان

ها  یك از آنسینا کداممانند و اینکه ابنگزینۀ دوم، پنجم و ششم باقی میدرنهایت، سه  
به این مسئله بستگی دارد که در بحث قبل )وضعیت اجزای ماده در ترکیب  را می پذیرد، 

به کدام ایدۀ دوم )نیهیلیسم اجزا( را  یك از ایدهحقیقی(، او  های چهارگانه قائل باشد: اگر 
اً باید گزینۀ دوم را قبول کند؛ چنانچه ایدۀ سوم )حفظ وجود اجزای  بپذیرد، در اینجا طبیعت
آن هویت  نه  و  پذیرفت؛  ماده  خواهد  را  پنجم  گزینۀ  ظاهراً  اینجا  در  کند،  قبول  را  ها( 

درصورتی که در بحث قبلی، ایدۀ چهارم، مختار او بوده باشد، در بحث حاضر، وی قائل به  
 گزینۀ ششم خواهد شد. 

مسئله این  می  حال،  گزینهمطرح  این  ازمیان  که  کدامشود  پذیرفتنیها  است. یك  تر 
گزینه که  است  و  مشخص  )ضرورت  منطق  در  استاندارد  دیدگاه  با  پنجم  و  چهارم  های 

اینهمیشگی گزینهبودن  در  و  دارند  منافات  باقیهمانی(  دیده  های  منطقی  مشکل  مانده، 
بحثنمی به  توجه  با  ولی  بهشود؛  گذشته  گزینهمی  نظرهای  سوم،  رسد  و  دوم  اول،  های 
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توان گزینۀ ششم را درمجموع، دارای وضعیت  نتایجی نامطلوب دارند و بر این اساس می
می ترکیب حفظ  مادّی طی  اجزای  ماهیت  و  وجود  گزینۀ ششم،  در  دانست.  شود؛  بهتری 

نحو بالفعل  بهبر آن، اجزای مادّی از صورت متمایزند و صورت و اجزای مادّی، هردو  علاوه
در ترکیب حضور دارند. این مطلب ضمن اینکه تقریری از ترکیب انضمامی است، نه مانند  

و نیهیلیسم، نتایج    RMEایدۀ سوم از ترکیب، با مشکل منطقی مواجه است و نه همچون  
ها با مشکلی مواجه  نامطلوب متافیزیکی را درپی دارد. این گزینه در مقایسه با دیگر گزینه

هماننیست اما  نسبت؛  گفتیم،  نیز  پیشتر  که  ابنگونه  به  آن  بهدادن  موجه  چندان  نظر  سینا 
ایده، اجزای مادّی وجود خویش را طی ترکیب حفظ مینمی این  کنند؛ یعنی  رسد. مطابق 

ابن دیدگاه  با  ایده  این  اما  دارند؛  بالفعل  وجود  ترکیب،  زیرا  درطول  ندارد؛  سینا سازگاری 
شیخ تصریح  شیئی  بنابر  و  دارد  وجود  اتصال  شیء،  مادّی  اجزای  میان  وقتی  تا  الرئیس، 

پیوسته است، اجزای متمایز صرفاً وجود بالقوه دارند؛ نه وجود بالفعل؛ یعنی اجزای مادّی  
 توان پذیرفت. سینا را نمیدادن این ایده به ابنوجود بالفعل ندارند؛ بر این اساس، نسبت

د نتایجی مستقیم  که  مباحث  انضمامیاین  یا  اتحادی  میان  نزاع  میان  ربارۀ  ترکیب  بودن 
به را  انضمامی  ترکیب  از  ممکن  گزینۀ  چند  داشتند،  و صورت  میماده  از  دست  اما  دهند؛ 

به هستند،  مواجه  مادّی  اجزای  حضور  نحوۀ  درخصوص  اشکالاتی  با  که  ایدۀ آنجا  نوعی 
، تمام حالات ترکیب انضمامی  کنند؛ به عبارت دیگرترکیب انضمامی را نیز دچار مشکل می

و به هستند  مشکلاتی  دچار  مادّی،  اجزای  حضور  نحوۀ  دربارۀ  مشکل  وجود  تسری  دلیل 
 شکل منسجم پاسخ بدهند. توانند به مسئلۀ ترکیب بهنمی

 در ادامه، از وجهی دیگر، به پرسش اصلی دربارۀ ترکیب پاسخ خواهیم داد.
 طۀ حلولی یا تعلقی بخشیدن راب. تحلیل ترکیب ازمنظر تحقق 4

در اینجا لازم است پاسخ ون اینواگن به این پرسش مهم را که »چه زمانی ترکیب حاصل  
فاین نیز معتقد بود هرگاه  وجود آید.  یاد آوریم: هرگاه ترکیب دارای حیاتی بهشود؟«، بهمی

حاصل   جدیدی  مرکّب  شیء  بخشند،  مصداق  را  خاصی  )صورت(  رابطه  مادّی،  اجزای 
دانسته  شود. کونز شرکتمی ترکیب  را عامل تشکیل  فرایند صوری  مادّی در  کردن اجزای 

حال،   میاست.  زاویهآیا  از  پاسختوان  برای  راهی  دیگر،  اینواگن  ای  ون  پرسش  به  گویی 
 سینا یافت؟ ازمنظر ابن
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بودن ترکیب سکوت کرده؛ اما  الرئیس در پاسخ به این پرسش، درخصوص انضمامیشیخ
)ابنازدید آن ماده تشکیل شده است  از ماده و صورت حالّ در  او جسم  ،  1379سینا،  گاه 
رسد در این ایده، پاسخی برای مسئلۀ  نظر می(. به89الف، ص.  -ق1404سینا،  ؛ ابن190ص. 

توان یافت؛ بدین شرح که ماده و صورت باید رابطۀ حلولیت را مصداق بخشند؛  ترکیب می
کند. لازم به  تغییر می  1نفس است، رابطه از حلولی به تعلقی   البته در اجسامی که صورت،

به دیگر؛  شیء  در  شیئی  وجود  و  سریان  یعنی  حلول  که  است  که  توضیح  طوری 
از   حالّ، جزئی  که  نیست  معنا  بدان  مسئله  این  اما  نباشد؛  ممکن  آن،  بدون  موجودبودنش 

)ابن باشد  ن718-717الف، ص.  -ق1404سینا،  محل  این  البته  ابن(؛  او ظر  دیدگاه  به  سینا 
بازمی جواهر  شیخبهگردد.  درباب  دیگر  الرئیس،  عقیدۀ  برخی  و  حالّ  ازنوع  جواهر  برخی 

اند. طبق آرای وی نوعی از جواهر که  ازنوع محل هستند و برخی نیز خارج از این دو قسم
ن نیاز  محل و نیازمند حالّ است، ماده نام دارد. صورت، جوهر حالّی است که محلش به آ

دارد. جوهری که مرکّب از حالّ و محل باشد، جوهر جسم است و جوهری که نه حالّ و  
شود. اگر جوهر  محل است و نه مرکّب از دو جوهر اخیر، جوهر مفارق بالذات نامیده می

)ابن است  عقل  صورت،  این  غیر  در  و  نفس  باشد،  داشته  تعلق  جسم  به  سینا،  مفارق 
،  1، ج.  1392شیرازی،  ؛  382، ص.  1391طباطبایی،  ؛  247-243و    59الف، ص.  -ق1404
 (. 838-833ص. 

بهبه هر روی، ازنظر شیخ تلقی ماده و صورت  یا متعلِق و  الرئیس،  عنوان محل و حالّ 
آن ترکیب  امکان  میمتعلَق،  فراهم  را  پسها  حلولی،  رابطۀ  در  چنانچه  البته  حلول  کند؛  از 

گونه حلول،  شود، اینو شیئی به اشیای عالم اضافه  وجود آید  حالّ در محل، شیء سومی به
وصف موجب  صرفاً  محل،  در  حالّ  حلول  اگر  ولی  است؛  حقیقی  محل  ترکیب  دارشدن 

آن ترکیب  نمیشود،  افزوده  عالم  به  شیئی  و  نیست  حقیقی  صورت  ها  حلول  مثلاً  شود؛ 
آورد که ترکیب حقیقی است؛  میوجود  نام جسم را بهجسمیه در مادۀ اولی، جوهر سومی به

به آورد و فقط صفت  وجود نمی اما حلول سفیدی در جسم، شیء مرکّب جدید سومی را 

 
تعلق میان صورت )نفس( و ماده )بدن( بدان معناست که صورت درمقام ذات، مستقل از ماده و درمقام فعل، وابسته . 1

 به آن باشد. 
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می جسم  به  را  )عبودیت،  سفیدی  ج.  1393افزاید  ازمنظر  334-333، ص.  1،  بنابراین،  (؛ 
ترکیب حقیقی درصورتی محقق میابن یا سینا  رابطۀ حلولی  ماده،  و  اولًا صورت  که    شود 

بخشی، وجود شیء مرکّب و سومی باشد؛ تعلقی را مصداق بخشند؛ ثانیاً ثمرۀ این مصداق
 دارشدن محل. نه وصف

تواند پاسخی مناسب را برای پرسش  سینا میحال، مسئله این است که آیا این نظریۀ ابن
مثابۀ  بهسینا نیز کارایی لازم را  رسد این سخن ابننظر میون اینواگن فراهم کند یا خیر. به

یافتن رابطۀ  پاسخی برای پرسش ون اینواگن ندارد. ازدیدگاه او شرط وقوع ترکیب، تحقق
باید   نیز  جوهر  در  عَرَض  حلول  زیرا  نیست؛  مانع  پاسخ،  این  اما  است؛  تعلقی  یا  حلولی 

الرئیس برای حل این معضل، شرط دومی بدین شرح را وارد  نوعی ترکیب تلقی شود. شیخ
یافتن رابطۀ حلولی میان حالّ و محل، شیء سومی را سبب شود؛ اما  ققکرده است که تح
اطلاع شرط،  رخ  این  زمانی  چه  ترکیب  که  است  این  اینواگن  ون  پرسش  نیست.  بخش 

سینا به این پرسش، آن است که وقتی شیء سوم و مرکّبی حاصل شود.  دهد. پاسخ ابنمی
تلاش نیز دریافت خالی از اشکالی را  این پاسخ درواقع، توتولوژی است. حاصل، آنکه این  

 دهد.دست نمیدربارۀ مسئلۀ ترکیب به

 گیرینتیجه 

 این پژوهش، دستاوردهایی به شرح ذیل داشته است: 
محور حفظ که حول  تعابیری  و  تعاریف  بنابر  حقیقی  ترکیب  یا حفظاول:  نشدن  شدن 

ترکیب، دچار   اند، درخصوص چگونگی حضور اجزای مادّی در وجود و هویت عرضه شده
سینا و  مشکلات منطقی و متافیزیکی است. در این مقاله، براساس مبانی موجود در آرای ابن

ایدهبه واردشده،  اشکالات  رفع  تصویر  منظور  برای  را  مادّی  اجزای  وضعیت  از  جدید  ای 
ابن مبانی  براساس  نیز  ایدۀ جدید  این  دادیم  اما نشان  با  ترکیب حقیقی عرضه کردیم؛  سینا 

نمیم بنابراین  و  بود  خواهد  مواجه  را  عضلاتی  منسجم  و  اشکال  از  خالی  دیدگاهی  توان 
 درباب وضعیت اجزای مادیّ یافت.

ترکیب   دادیم  نشان  سبزواری  ملاهادی  مرحوم  از  استدلالی  بازسازی  براساس  دوم: 
گفته مواجه است و درنتیجۀ وجود این اشکال، ترکیب  اتحادی با همان اشکال منطقی پیش
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توان پذیرفت؛ اما ترکیب انضمامی این مشکلات را ندارد و بدین ترتیب، از  تحادی را نمیا
 تر است. این حیث، پذیرفتنی

فقط یك سوی   مادّی،  اجزای  وضعیتِ  برمبنای  حقیقی  ترکیب  تحلیل  و  بررسی  سوم: 
مادّی   اجزای  دیدگاهی درخصوص وضعیتِ  که هر  آن است  نیز  دیگر  است. سوی  قضیه 

گیرد؛  یابند و شیء جدید شکل مییم، درنهایت، این اجزا با یك صورت پیوند میداشته باش
به عبارت دیگر باید نحوۀ حضور ماده و صورت در ترکیب، دقیقاً مشخص شود. این مسئله  
با این پرسش در فلسفۀ اسلامی مرتبط است که ترکیب ماده و صورت ازنوع اتحادی است  

پاسخ برای  انضمامی.  به  یا  بهدادن  و  پرسش  با  این  ترکیب حقیقی  از  تعریفی  دنبال عرضۀ 
دست دادیم؛ بر این اساس، با این  توجه به نقش ماده همراه صورت، چند حالت ممکن را به

دربارۀ  متفاوت  و  محتمل  گزینۀ  است، شش  ناسرۀ شیء  یا  سره  جزء  که صورت،  فرض 
 مسئله را بررسی کردیم:ها دو دست داده شد که با تبین آنوضعیت متافیزیکی صورت به

ابن دیدگاه  کدامالف(  به  نزدیكسینا  گزینه  شش  از  گزینۀ  یك  شش  ازمیان  است؟  تر 
از  مطرح مختلف  حالاتی  موارد،  بقیۀ  و  هستند  اتحادی  ترکیب  با  همسو  مورد،  دو  شده، 

است  پذیرد، وابسته به آن  یك را میسینا کدامدهند. اینکه ابندست میترکیب انضمامی را به
که دربارۀ وضعیت اجزای ماده در ترکیب حقیقی، چه دیدگاهی داشته باشد؛ اما در بخش  
قبل نشان دادیم که مسئلۀ ترکیب درباب چگونگی حضور اجزای مادّی، دچار اشکال است؛  

مطرح اشکال  میبنابراین،  تسری  قبل  بخش  در  ترکیب  شده  از  صحیح  گزینش  و  یابد 
 کند. انضمامی را غیرممکن می

کدام گزینهب(  از  پذیرفتنییك  در  ها  استاندارد  دیدگاه  با  اول  گزینۀ  پنج  چون  ترند؟ 
می هستند،  متافیزیکی  نامطلوب  نتایج  دارای  یا  و  دارند  منافات  را  منطق  گزینۀ ششم  توان 

 درمجموع، دارای وضعیت بهتری دانست. 
م اجزای  وضعیت  به  مربوط  مباحث  یعنی  پیشین،  مباحث  مجموع  از  ادّی  چهارم: 

حفظ)حفظ یا  نمیشدن  آثار(  و  هویت  وجود،  ترکیب  نشدن  دربارۀ  منقح  رویکردی  توان 
اشکالات   که  است  دفاع  قابل  منظر  این  از  انضمامی  ترکیب  ایدۀ  همچنین  یافت؛  حقیقی 

نسبت دیدگاهی  کمتری  زیرا  است؛  نامشخص  آن  کارایی  اما  دارد؛  اتحادی  ترکیب  ایدۀ  به 
زای مادّی وجود ندارد و تا وقتی دیدگاهی خالی از اشکال  منسجم درباب نحوۀ حضور اج
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به مادّی  اجزای  نشود،  درخصوص چگونگی حضور  مرکّب عرضه  مقوم شیء  عنوان جزء 
زاویه از  اما  ندارد؛  وجود  انضمامی  ترکیب  ایدۀ  از  دفاع  ترکیب  امکان  تحلیل  نیز  دیگر  ای 

سینا ترکیب حقیقی  ست. ازنظر ابنپذیر اکردن رابطۀ حلول یا تعلق، امکانازطریق ملاحظه
یابد که اولًا صورت و ماده، رابطۀ حلولی یا تعلقی را مصداق بخشند؛ درصورتی تحقق می

بخش  بخشی، وجود شیء مرکّب جدیدی باشد؛ اما این پاسخ، اطلاعثانیاً ثمرۀ این مصداق
دهد  اسخ میسینا چنین پدهد، و ابننیست. پرسش این است که ترکیب چه زمانی رخ می

به و  سؤال  تکرار  خود  پاسخ،  این  شود.  حاصل  مرکّبی  و  سوم  شیء  وقتی  نوعی  که 
 گویی است.هماناین
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